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  فصل اول
  

  كليات
  
  

 بـستر و زمينـه      .دشواز دانش لازم است زمينه آن فراهم        اي    ه آمدن شاخ  به وجود براي  
نظيـر و شـگرف قـرآن بـر زبـان عربـي               بـي   تـأثير  .قرآن كـريم اسـت    ،  دانش مفردات 

ان بـوده و    شناس ـ  ناپذير است و اين كتاب آسماني پيوسته سرچـشمه فيـاض لغـت             انكار
ه ضبط مفردات آن همت گماشتند و اسرار آن را به شرح            ان ب  آن رو  ازاين ؛بود خواهد

   چه ناحيه لغوي قرآن نخستين چيـزي اسـت كـه طالـب علـوم قـرآن                  ؛و تفسير نشستند  
كنـيم كـه دانـشمندان علـوم دينـي و             مـي  و به همين سبب ملاحظـه      رود  مي در پي آن  
ن كننـد و اي ـ     مـي  ان حركـت  نويس  لغتجويان در اين خصوص دوش به دوش         حقيقت

   .همگامي بدون ترديد نتايج ثمربخشي را به همراه داشته است
 قرآن أعراب  .مفردات قرآن بسان ساختارهايش اساس و بنيان زبان عربي است         

) ص ( پيامبر صحابة .دهد  مي دشان مورد خطاب قرار    اسلوبهاي گفتاري خو   براساسرا  
اجـه  وم با اشكالي انچهچنيافتند و   ميبيش از ديگران به معاني قرآن و مفردات آن راه 

 .گفـت   مـي  و حضرت مشكلاتشان را پاسخ   كردند  ميه  عمراج) ص ( به پيامبر  شدند مي
 به وجود يي بود كه در اصل وضع آنها تغييراتي         ها  ه واژ دربارهبيشترين پرسش صحابه    
هاي  مانند واژه،  يافته بودند و أعراب با آنها آشنا نبودنداي  تازه  آمده و در قرآن معاني    

  .ت و زكاتصلا، كفر، ايمان، آنقر
 پس از فتوحات اسـلامي و گرويـدن ديگـر ممالـك بـه اسـلام تـداخل زبـاني                   
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 خالص و   1 و نه عجمي   بود كه نه عربي خالص      شد درنتيجه زباني متولد     ؛آمد وجودبه  
بـراي فهـم معنـاي     و قوم عرب يافت پريشاني و اضطراب در ستون لغت راه      سان  بدين

  اي   آن معـاني   دنبـال   بـه  الفاظ قرآن كـريم را استفـسار كنـد و            كردنياز پيدا   كلام خدا   
ــشينيان   ــه پي ــاسباشــد ك ــليقهبراس ــي س ــد  م ــاز احــساس  .فهميدن ــن ني ــه اي ــاني ك    زم

شد دانشمندان به تدوين در زمينه لغت قـرآن روي آوردنـد و بـر آثـار خـود نامهـاي                     
  .مختلف نهادند

  
  بررسي لغوي و اصطلاحي غريب 

  َغَرْباً  فلانٌ در لغت غَرب ُغْربيي   أ   يَةو الغَرْ ) كناره گرفت ،  دور شد  (تنَحب   ْو الغـَرب  :
در  2.)غير قابل فهم  ،  سخن پيچيده و مبهم    (الغريب الغامض من الكلام    و النّوي و البعد  

ي پيچيـده قـرآن     هـا   هاصطلاح غريب القرآن دانشي است ويـژه تفـسير و توضـيح واژ            
: لغات قرآن بر دو قـسم اسـت       : گويد  مي حيان اندلسي  وبا 3. شعر و كلام عرب    وسيله  به

ماننـد  ،  )عـام  (فهمنـد   مـي  عربان معاني آنهـا را     قسم اول لغاتي هستند كه اعراب و تازه       
فوق و تحت و نوع دوم كلمـاتي هـستند كـه تنهـا صـاحبان فـضل و                   ،  الارض،  السماء

 و اين نوع دوم است كه دانشمندان      )خاص (ننددا  مي آگاه به زبان عربي معناي آنها را      
 4. تــأليف كردنــد و غريــب القــرآن ناميدنــدنامــه واژهدر زمينــه آن   ونــدبــدان پرداخت

سـت كـه در زبـان        ا غريـب آن  : گويد  مي در توضيح غريب لغوي   ) ق 377د (زجاجي
بـه  شود و بر زبان عامه مردم جـاري نيـست و تنهـا خـواص آن را                    مي بسيار كم شنيده  

بـان يكـسان   سـازد اعـراب در فهـم ز      مـي   وي از سوي ديگـر خاطرنـشان       .برند  مي ركا
 )ق 815د (هـائم   ابـن  5.نيستند بلكه در اين زمينه برخي بر برخـي ديگـر برتـري دارنـد              
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بـسا    چـه  .دو امـوري نـسبي هـستند       در برابر غريب مـشهور قـرار دارد و هـر          : گويد  مي
درخـور ذكـر     1.باشد و نزد ديگري مشهور و بالعكس      نزد يك شخص غريب     اي    هواژ

 زيـرا معنـاي     ؛تر از معنـاي اصـطلاحي آن اسـت         است كه معناي لغوي غريب گسترده     
حوشـي و   ( و نامـأنوس نـادر ، )زمـان اسـتعمال    در (كلمات مهجور شامل  لغوي غريب   

حال آنكه قرآن معيار و ميـزان فـصاحت          ؛ كه مخل فصاحت است    هست  نيز 2)وحشي
تـوان گفـت غريـب بـر دو نـوع             مـي  بنابراين براساس آنچه گفته شـد      .رود  مي رشما هب

  . غريب بلاغـي كـه بـا فـصاحت منافـات دارد و قـرآن پيراسـته از آن اسـت                     )1 :است
  . كه به تفسير و تبيين معنايي نيازمند استها ه آن دسته از واژ غريب تفسيري يعني)2

  
  اهميت شناخت دانش مفردات

  :  ازاند عبارت كه دارداهميت لقرآن از زواياي مختلف شناخت دانش غريب ا
كه اندكي پس از نيمه اول قـرن اول هجـري           ،  نويسي قرآني  نامه  لغتجنبش   .1
 رود و در زمره اولين موضـوعاتي        مي شمار  بهنخستين حركت علمي مسلمانان     ،  آغاز شد 

تـأليف  در آن زمينـه بـه        عـصر تـدوين بـدان توجـه كردنـد و           بود كـه دانـشمندان در     
  3.پرداختند
در  زمينه غريب القرآن نخستين گام در تفسير قرآن كـريم بـود و             تأليف در  .2

  .شد  ميجنبه لغوي تفسير را شامل، ميان ديگر جوانب
زيرا آشنايي با لغـات     ،  دانش غريب القرآن براي قاريان بسيار اهميت داشت        .3

 قاري قرآن كلمات دشـوار      رفت و براي    مي شمار  بهقرآن مقدمه آشنايي با علم قرائت       
: گويـد   مي  قرطبي .ساخت  مي  فهم آيات را ميسر    سان  بدين داد و   مي مبهم را توضيح   و
 مـا يقـرأ و      فـة و من كماله أن يعرف الاعراب و الغريب فذلك مما يـسهل عليـه معـر               «

                                                                                                                             
 .12ـ11،  القرآنالتبيان في تفسير غريب  .1
سيوطي، : .ك.؛ نيز ر  )2/265(شي من الكلام ما نفرعن السمع       الوح: گويد  مي ة العمد رشيق در   ابن  .2
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 1.»يزيل عنه الشك فيما يتلو
توانـستند    مـي  واسـطه آن  چه بـه ؛اين دانش براي فقيهان نيز ضرورت داشت    .4

 .كننـد تـر اسـتنباط    احكام فقهـي را شـفاف   به معاني استوارتري از آيات دست يابند و       
 .اللفظيةأول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم           «: نويسد  مي راغب اصفهاني 

دات ألفاظ القـرآن فـي       فتحصيل معاني مفر   ة تحقيق الألفاظ المفرد   اللفظيةمن العلوم    و
 المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه كتحصيل اللبن في كونـه مـن أول               لئواأكونه من   

المعاون في بناء ما يريد أن يبنيه و ليس ذلك نافعا في علم القرآن فقط بل هو نافع في                   
واسـطته   زبدتـه و   فالفـاظ القـرآن هـي لـب كـلام العـرب و            ،  كل علم من علوم الشرع    

إليهـا مفـزع    حكمهـم و  الحكمـاء فـي أحكـامهم و      ليها اعتمـاد الفقهـاء و     ع وكرائمه و 
عدا الألفاظ المتفرعـات عنهـا       ما عداها و   نثرهم و  البلغاء في نظمهم و    حذاق الشعراء و  

  و ة إلـي أطايـب الثمـر      فـة النوي بالإضـا    إليها كالقشور و   فةالمشتقات منها هو بالإضا    و
   2.»لحنطةا إلي لبوب فةالتبن بالإضا  ولةكالحثا

 .شويم  ميترين كلام عرب آشنا  فصيحيِها هبا شناخت مفردات قرآن با واژ .5
مدلولهاي جديد آنها در قرآن       و ها  ه تحول معنايي واژ   بهاز طريق اين دانش      .6

 .بريم  ميپي
ان الكاشف عـن معـاني القـرآن        «: گويد  مي  در اهميت دانش مفردات    زركشي
 علـي  ةفـالحروف لقلتّهـا تكلـم النُحـا        ؛اسماً و فعلاً و حرفاً    : اللغة علم   فةيحتاج إلي معر  

 نيـز شـناخت    سـيوطي  3.»اللغـة معانيها و أما الاسماء و الافعال فيؤخذ ذلك مـن كتـب             
  4.شمرد  و آن را از شرايط مفسر برميداند  ميمفردات قرآن را براي مفسر ضروري
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